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گروه حوادث - حرص و طمع برای پولدار 
شــدن سبب شــد تا این جوان در مشهد دست به 

زورگیری های خشن بزند.
وقتی در یک روز ســه گوشــی قاپیدم و به 
مالخران اموال سرقتی فروختم چنان جوگیر شده 
بودم که به هیچ چیزی جز پولدار شــدن از طریق 
سرقت نمی اندیشیدم اما حالا که پشت میله های 
زندان به عاقبت خودم می اندیشــم، تازه می فهمم 
که به دره بدبختی سقوط کرده ام و حالا باید 15سال 
از عمرم را در حالی پشت میله های زندان بگذرانم 
که از این همه سرقت فقط هزینه اعتیادم تامین شده 
است و... این ها بخشی از اظهارات مرد 30ساله ای 
اســت که به همراه پسرخاله اش هنگام زورگیری 
با ســاح سرد به چنگ نیروهای ورزیده تجسس 

کلانتری شهرک ناجای مشهد افتاد.
اعتراف به ده هــا فقره زورگیری در 

مشهد
این جــوان که ادعا می کرد در طول یک ماه 
فقط 10بار دســت به زورگیری زده است، درباره 
زندگی سراســر آشفته اش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری گفت: از همــان دوران کودکی هیچ گاه 
محبت کلامی از پدرم ندیدم. او نمی گذاشت مانند 
دیگران رفتارهای کودکانه داشته باشم و هیجاناتم 
را تخلیــه کنم. مدام کتکم می زد و در هر مراســم 
خانوادگی یا عمومی مرا در کنار خودش می نشاند 
تا شــلوغ کاری نکنم. با وجود این تلاش می کرد 
از نظر مالی مشکلی نداشته باشم. او اصرار داشت 
درس بخوانم و برای خودم آدم حســابی بشــوم. 
به قول معــروف فقط محبت را در پول می دید و 
همواره بر سرم منت می گذاشت که فلان جزوه ها 
یا فیلم های آموزشــی را برایت خریده ام. در عین 

حال علاقه زیادی به تحصیل نداشــتم و به دنبال 
شغل آزاد بودم تا به فردی سرمایه دار تبدیل شوم.

جوان مشــهدی آرزوی پولدار شدن 
داشت

این بود که در ســال آخر دبیرســتان ترک 
تحصیل کردم و به شــاگردی در فروشــگاه های 
خواربار، پوشاک و خیاطی روی آوردم اما نتوانستم 
درآمد خوبی کسب کنم. 9 سال قبل ازدواج کردم اما 
این زندگی نافرجام فقط یک ســال دوام آورد چرا 
که با همســرم تفاهم اخلاقی نداشتیم. او دوست 
داشــت مدیر خانه باشــد و من مطیع بی چون و 
چرای اوامر او باشم. او مرا که یک کارگر ساده بودم 
درک نمی کرد و توقع ولخرجی داشــت در حالی 
که من به دلیل ضعف بدنی نمی توانســتم در هر 
شغلی فعالیت داشته باشم. بالاخره یک سال بعد از 
یکدیگر جدا شــدیم و من با سفارش پدرم در یک 

چاپخانه مشغول کار شدم.
اگرچــه حقوقم درآمد کارگری بود ولی باز 
هم صاحبــکارم به بهانه خرابی بازار، حقوقم را با 
تاخیر پرداخت می کرد یا بخشی از آن را برای ماه 
های آینده نگه می داشــت. از سوی دیگر به خاطر 
ســختی کار و این که انرژی زیادی داشته باشم به 
پیشنهاد دوستم مصرف مواد مخدر را آغاز کردم به 
گونه ای که خیلی زود در چنگ اعتیاد اســیر شدم 
و هزینــه هایم افزایش یافت. دیگر درآمدم کفاف 
مخارجم را نمی داد. من که روزی قصد داشــتم با 
شــغل آزاد پولدار شوم، اکنون از عهده هزینه های 

اعتیادم بر نمی آمدم.
بــا آن که پدرم همه حــق و حقوق و مهریه 
همســرم را هنگام جدایی پرداخته بود ولی باز هم 
من در تامین معیشــت روزانه ام عاجز بودم. کار به 

جایی رسید که حتی خانواده ام نیز مرا طرد کردند 
چون به حرف هــای آن هاگوش ندادم و به جای 
تحصیل و دســت یافتن به موقعیت اجتماعی، به 
معتادی بدبخت تبدیل شدم. دیگر جز دست یافتن 
به پول، به چیز دیگری نمی اندیشیدم چرا که نمی 
توانستم خماری را تحمل کنم. این بود که وسوسه 
زورگیری و گوشی قاپی مانند خوره به جانم افتاد و 
مدام به همین موضوع فکر می کردم. تقریبا حدود 
دو سال قبل بود که خودم طعمه زورگیرها شدم. آن 
ها با تهدید چاقو مرا خفت کردند و پول ها و گوشی 
ام را گرفتند!... بالاخره نقشه زورگیری را با پسرخاله 
ام در میان گذاشــتم تا دو نفری گوشی قاپی کنیم. 
وقتی در یک روز سه گوشی دزدیدیم و پول خوبی 
به دســت آوردیم، دیگر هیچ وقت به عاقبت کارم 
فکر نکردم که ممکن است روزی در چنگ پلیس 
گرفتار شوم. در مدت یک ماه 10گوشی تلفن همراه 

سرقت کردیم و به یک مالخر فروختیم!

پرسه زدن در مشهد برای شکار طمعه
در خیابان های شهر سوار بر موتور پرسه می 
زدیم و زنان یا مردانی را که بدون توجه به اطرافشان 
در حال مکالمه یا ارسال پیامک بودند، زیر نظر می 
گرفتیم و در یک فرصت مناســب گوشی را چنگ 
می زدیم و در خلاف جهت حرکت خودروها فرار 
می کردیم تا کسی نتواند ما را تعقیب کند اما زمانی 
که به منطقه وکیل آباد آمدیم واولین گوشی قاپی را 
انجام دادیم، ناگهان ماموران انتظامی را در تعقیب 
خودمان دیدیم به طوری که فرار در خلاف جهت 
خودروها و دیگر نقشه های گریز از چنگ ماموران 

بی فایده بود و ...
شــایان ذکر است، در حالی که افشانه فلفل 
و دو قبضه قمه از زورگیران مذکور کشــف شده، 
تحقیقــات برای دیگر ابعاد این پرونده با دســتور 
ســرهنگ محمد فیاضی )رئیس کلانتری شهرک 

ناجا( ادامه دارد.

رویای یک شبه پولدار شدن ، از این جوان 
مشهدی زورگیر خشن ساخت

گروه حوادث - هنوز باورم نمی‌شــود که باید با 
دســتان خودم دختری را که در ۱۱ سالگی عروس شده 
بود، به خاک بسپارم. من چیزی درباره افسردگی بعد از 
زایمان نمی‌دانستم به همین خاطر هم دخترم و نوه تازه 
متولد شــده ام را رها کردم و به شهرســتان رفتم تا این 
که چند روز بعد با شــنیدن خبر خودکشی دخترم دیگر 

چیزی نفهمیدم.
این‌ها بخشی از اظهارات زن ۴۷ سال‌های است که 
برای اعلام شکایت از داماد مواد فروشش وارد کلانتری 
شــده بود. این زن که کوهی از غم را بر دوش می‌کشید 
اشک ریزان به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: »مهیار« به خواستگاری دختر ۱۱ ساله ام آمد. من 
هم به خاطر شناختی که از خانواده‌اش داشتم همسرم را 
راضی کردم تا با این ازدواج موافقت کند چرا که خودم 
نیز طبق آداب و رسوم محلی در همان سن و سال ازدواج 
کرده بودم و اعتقاد داشتم دختر باید زودتر ازدواج کند و 
سر و سامان بگیرد. اما نمی‌دانستم با این کار آینده دخترم 

را به نابودی می‌کشانم.
بالاخــره همســرم نیز رضایت داد و ما مراســم 

عقدکنان را در یکی از روســتاهای ســرخس در حالی 
برگزار کردیم که به خاطر خردسالی دخترم مجبور شدیم 
خطبه عقد را در منزل جاری کنیم تا چند سال بعد ازدواج 
آنها به صورت رســمی و محضری ثبت شود. خلاصه 
زمانی که »بنفشه« باید کودکی می‌کرد و عروسک هایش 
را به آغوش می‌کشید ناگهان باردار شد و نوزادش را به 
جای عروسک در آغوش گرفت. اما مهیار درآمد خوبی 
نداشت و نمی‌توانست با کارگری هزینه‌های زندگی‌اش 
را تامین کند به همین دلیل تصمیم به مهاجرت گرفت و 

برای یافتن شغلی مناسب از سرخس عازم مشهد شد.
او منزلی را در حاشیه شهر اجاره کرد و به زندگی 
خــودش ادامــه داد. هنوز مدت زیــادی از این ماجرا 
نگذشته بود که فهمیدیم اوضاع اقتصادی دامادم خیلی 
بهتر شده است و درآمد خوبی دارد. از شنیدن این خبر 
بســیار خوشحال شدم و از این که دامادم شغل مناسبی 
یافته اســت در پوســت خود نمی‌گنجیدم با این حال 
نمی‌توانستم دام‌ها را در روستا رها کنم و به مشهد بیایم 
البته گاهی به مناسبت‌های مختلف من و همسرم سری 
به دختر و دامادم می‌زدیم و ساعاتی را در کنار نوه شیرین 

زبانمان ســپری می‌کردیم ولی بیشتر دخترم به دیدار ما 
می‌آمد تا این که یک روز وقتی برای جشن تولد نوه ام به 
مشهد آمدم از رفت و آمد افراد غریبه و مشکوک دریافتم 
که »مهیار« به خرده فروشی مواد مخدر روی آورده است 

و به همین دلیل ادعا می‌کند که درآمد خوبی دارد.
آن روز وقتی به ســرخس بازگشــتم در وجودم 
غوغایی برپا بود به طوری که از این موضوع بسیار زجر 
می‌کشیدم به ناچار ماجرای قاچاق فروشی دامادم را برای 
همســرم بازگو کردم اما جز ناراحتی و عذاب وجدان 

کاری از دستمان ساخته نبود. 
دیگر اشــتیاقی برای دیدار مهیار نداشتیم و مهر 
و عاطفه ما نســبت به او کمتر شده بود اگرچه چند بار 
همسرم به او تذکر داد که دست از این کارها بردارد ولی 

گوش مهیار بدهکار این حرف‌ها نبود.
روزها به همین ترتیب می‌گذشت تا این که سال 
گذشته دخترم دوباره باردار شد و طبق نظر پزشک قرار 
بود خرداد ماه امســال نــوزادش را به دنیا بیاورد من که 
آشــوبی در دلم برپا بود طاقت نیاوردم و برای کمک به 
دخترم به مشهد آمدم. خلاصه دخترم پسر زیبایی به دنیا 

آورد و من از او مراقبت می‌کردم پرستارش بودم و همه 
امــور مربوط به خانه داری را برایش انجام می‌دادم ولی 
همچنان از این که دامادم خرده فروش موادمخدر است 
زجر می‌کشیدم این گونه بود که ۱۰ روز بعد نوه کوچکم 
را اســتحمام کردم و پس از مرتب کردن امور ضروری 
زندگی دخترم عازم ســرخس شدم چرا که همسرم به 
تنهایی از عهده نگهداری دام‌ها برنمی آمد، ولی سه روز 
بعد خبر رسید که دخترم ۷ سال پس از ازدواج و زندگی 
با دامادم به خاطر افســردگی بعد از زایمان و با بلعیدن 

مقداری مواد مخدر خودکشی کرده است.
با شنیدن این خبر آسمان دور سرم چرخید و دیگر 
چیزی نفهمیدم. چند دقیقه بعد همســایگان با پاشیدن 
آب روی صورتــم مرا به هوش آوردند و من بی‌درنگ 
به مشــهد آمدم حالا هم از دامــادم به خاطر نگهداری 
موادمخدر در منزل و مراقبت نکردن از دخترم شکایت 

دارم و...
شــایان ذکر است با صدور دســتوری از سوی 
ســرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( شکایت 

این زن مورد بررسی‌های دقیق پلیسی قرار گرفت.

خودکشی عروسی که در ۱۱ سالگی ازدواج کرده بود

گــروه حــوادث - جوانی کــه برادر 
اوتیسمی‌اش را که در برابر خوردن دارو مقاومت 
می‌کرد به قتل رســانده اســت، در جلسه دادگاه 
مدعی شــد قصدی برای قتل نداشت و مرگ او 

اتفاقی بود.
اوایل سال جاری جسم بی‌جان پسربچه‌ای 
۱۰ساله‌ ازسوی خانواده‌اش به بیمارستان منتقل 
شــد. والدین این کودک در ابتدا مدعی شــدند 
فرزندشــان حین بازی دچار آسیب‌دیدگی شده 
اســت اما نظریه پزشــکی قانونی نشان داد این 
کودک براثر خفگی جان سپرده و آثار برجای‌مانده 
روی بدن او نشــان می‌داد قبل از مرگ درگیری 
شدیدی داشته و فشار بر گردنش هم نشان می‌داد 

او به‌دست فردی به قتل رسیده است.
وقتی این مســئله مشخص شد در‌نهایت 
برادر ۲۰ساله کودک اعتراف کرد او قاتل برادرش 
است. پسر جوان گفت: وقتی برادرم به دنیا آمد من 
هم خوشحال بودم که دیگر تنها نیستم و یک برادر 
دارم اما دوســاله بود که فهمیدیم او دچار اختلال 
اوتیسم است. از همان زمان مسائل و مشکلات 
ما شروع شد. برادرم شرایط بدی داشت. نمی‌شد 
بــه او چیزی یاد داد. بــه حرف هیچ‌کس گوش 

نمی‌کرد و وضعیت وخیمی داشــت. خانواده‌ام 
ســعی می‌کردند او را با داروهایی که پزشــک 
تجویــز کرده بود، آرام نگه دارند. وقتی داروها را 
نمی‌خورد نمی‌شد او را کنترل کرد و خیلی اذیت 

می‌کرد. همه وسایل خانه را می‌شکست
و کتــک‌کاری راه می‌انداخت. این جوان 
ادامه داد: من هم مانند پدر و مادرم در این مدت از 
او نگهداری و شرایطش را درک می‌کردم و سعی 
داشــتم در برابرش آرام باشم. تا اینکه روز حادثه 
دوباره حالش بد شــد. وقتی حالش بد می‌شــد 
نمی‌توانستیم او را کنترل کنیم. حملات عصبی 
که به او دست می‌داد خیلی شدید بود. آن روز هم 
به او حمله عصبی دست داد. داروهایش را آوردم 
تا قرص بخــورد و بخوابد، اما نخورد. هرکاری 
کردم نتوانستم به او دارو بدهم و مقاومت می‌کرد. 
وسایلم را شکست. برای اینکه جلوی کارهایش 
را بگیرم، کیسه‌ای برداشتم و روی سرش کشیدم تا 
کمی آرام شود اما یک‌دفعه دیدم روی زمین افتاد. 
بلندش کردم و سعی کردم به او تنفس مصنوعی 
بدهــم تا دوباره برگردد، اما این کار بی‌فایده بود. 
بلافاصله به مادرم خبر دادم و او را به بیمارســتان 
بردیم. در آنجا پزشکان گفتند برادرم فوت شده 

است.
پســر جوان بعد از این اعترافات بازداشت 
شد تا پرونده‌ اتهامی‌اش به جریان بیفتد، اما چند 
روز بعد پدر و مادرش به دادسرای جنایی مراجعه 
و اعلام گذشــت کردند. آنها گفتند: ما دو فرزند 
بیشتر نداشتیم. فرزند کوچکمان کشته شده است 
و نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که پسر دیگرمان را 
هم از دست بدهیم. ضمن اینکه واقعا زندگی‌کردن 
با پسر کوچکمان ســخت بود. مادر این کودک 
گفت: من مادر بودم و همه ســختی‌ها را تحمل 
می‌کردم، اما اوتیسم پسرم بسیار شدید بود و وقتی 
به او حمله عصبی دست می‌داد همه‌چیز را به هم 
می‌ریخت و ما نمی‌توانستیم کنترلش کنیم. مشکل 
دیگر این بود که او در برابر خوردن دارو مقاومت 
می‌کرد و ما مجبور بودیم که دارو را در غذا بریزیم 
و به او بدهیم. اما بعضی وقت‌ها که حمله عصبی 
داشت، دیگر قابل کنترل نبود. من داغدار هستم و 
شرایط روحی بسیار بدی دارم، اما متهم نیز فرزند 
من است. او برادرش را بسیار دوست داشت حتی 
گاهی وقتی من کلافه می‌شــدم، او می‌گفت باید 
تحمــل کنیم و از برادرم نگهداری کنیم. اطمینان 
دارم که به‌عمد این کار را نکرده است و فقط قصد 

داشته برادرش را آرام کند.
با توجــه به اعــام گذشــت اولیای‌دم 
کیفرخواست به‌لحاظ جنبه عمومی جرم صادر 
شــد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران رفت. در جلسه رسیدگی که 
روز گذشته برگزار شد پسر جوان در جایگاه قرار 
گرفت. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من به‌عمد 
این کار را نکردم و اصلا نمی‌خواســتم برادرم را 
بکشم. فقط خواستم او را ساکت کنم. من برادرم 
را بسیار دوست داشتم. درخواست بخشش دارم 

و از دادگاه می‌خواهم به من کمک کند.
هیئت قضات بعد از پایان جلســه دادگاه 
برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و متهم را به 
ســه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم 

کردند.

جوان برادرکش با ماجرای عجیب محاکمه شد

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

یک مهندس عمران یا معماری )ترجیحا خانم(، 
مسلط به فهرست بها و آشنا به شرایط عمومی 

پیمان و نرم افزارهای اتوکد، تدکار، اکسل
 ساکن جزیره کیش جهت کار در دفتر شرکت 

فنی مهندسی نیازمندیم
حقیق و مزایا 5/000/000 تومان )قابل افزایش( 

به همراه بیمه و سرویس رفت و آمد و غذا و ...
شماره تماس: 09124433661     ساعت تماس: 19 الی 20

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

تعویـض کابیـنت فرسوده با نو 
مدت محدود

اقساط برای کارمندان
09149126267

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

تاسیسات 
ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  

 09179490831

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

 

خدمات

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

گروه حوادث -  پســری کــه در حمایت از دخترعمه‌اش 
جوانی را به‌شــدت کتک زده و باعث نقص عضو او شده است، 

پای میز محاکمه رفت.
سه ســال قبل مرد جوانی در‌حالی‌که به‌شدت آسیب دیده 
بود، به بیمارســتان رسانده شــد. او که با مرگ دست‌و‌پنجه نرم 
می‌کرد، به طرز معجزه‌آســایی نجات پیدا کرد و متهمی که او را 
مورد ضرب‌و‌جرح قرار داده بود، با شکایت پسر جوان بازداشت 
شــد. شاکی پرونده درباره جزئیات آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: 
مدتی قبل با دختری جوان آشنا شدم و با او قرار گذاشتم. ما چند 
باری همدیگر را دیدیم و قرارهای ما همچنان ادامه داشــت. روز 
حادثه هم با لاله قرار داشتم که یکباره پسر جوانی که نمی‌دانم چه 
کسی بود، به سمت من آمد و به‌شدت من را کتک زد. او به سرم 
ضربه‌ای زد که بیهوش شــدم و وقتی به‌ هوش آمدم، بخشــی از 
بدنم کار نمی‌کرد. شاکی گفت: من ویلچرنشین شدم و زندگی‌ام 
از بین رفت و حاضر به گذشــت نیســتم و درخواست مجازات 

متهمان را دارم.
با توجه به این شــکایت بود که متهــم جوان به نام مهرداد 
بازداشت شد. او گفت: لاله دخترعمه من است. مدتی قبل به من 
گفت جوانی مزاحم او می‌شود و چند باری با او قرار گذاشته است. 

لاله به من گفت دوست ندارد آن جوان را ببیند؛ اما پسر دست‌بردار 
نیســت و هر بار او را با تهدید به ســر قرار می‌کشد. از من کمک 
خواست و من هم زمان قرار، همراه او رفتم و به محضی که پسر 
جــوان آمــد، او را زدم. قصدم این نبود که او را ناقص کنم و فقط 

می‌خواستم کاری کنم که تنبیه شود.
مرد جوان بعد از محاکمه در شــعبه ۹ به دو ســال حبس و 
پرداخت دیه محکوم شــد؛ اما مرد شاکی به رأی صادره اعتراض 
کرد و گفت که درخواست قصاص کرده است. وقتی این شکایت 
به دیوان عالی کشــور ارسال شد، رأی صادره نقض شد و دیوان 
از دادگاه بدوی خواســت با توجه به درخواســت جوان شاکی 
در‌این‌باره از پزشــکی قانونی استعلام گرفته شود؛ به‌این‌ترتیب 
پرونده دوباره به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته متهم بار دیگر پای میز محاکمه رفت. ابتدا شاکی گفت 
بر قصاص اصرار دارد و گذشت نمی‌کند؛ سپس متهم در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من هرگز قصد ناقص‌کردن او را نداشــتم و 

درخواست بخشش دارم.
در این هنگام با توجه به اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده بود 
امکان قصاص وجود ندارد، قضات برای تصمیم‌گیری در‌این‌باره 

وارد شور شدند.

پسر جوان در ملاقات با دختر تهرانی ناقص شد

 

مفقودی

اصل کارت تردد داخلی فرودگاهی به نام 
آقای علی اسدی غروی به شماره2287مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


